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تأثیر ناترازی ارزی
 بر عدم موفقیت اصلاحات ارضی

در دهه هــای اخیر، انتقاداتی به قانــون اصلاحات ارضی وجود 
داشته و علت عدم خودکفایی کشور در تولید محصولات کشاورزی 
را خردشدن زمین ها به واســطه این قانون می دانند؛ در صورتی  که 
افت تولیدات و عدم رغبت به کشاورزی، به عوامل گوناگونی بستگی 

دارد.
بی تردیــد قانون اصلاحات ارضی هرچند بــا هدف مبارزه با فقر 
و افزایش رفاه کشــاورزان ایجاد شده اما سبب خُردشدن زمین های 
کشاورزی شــد و قطعا کشــت در زمین های کوچک و پراکنده برای 
تولید مقرون به صرفه نیســت. ایجــاد تعاونی ها و تجمیع زمین ها و 
واگذاری ســهام به کشــاورزان به اندازه ارزش زمیــن از همان ابتدا 
برای رفع این معضل در نظر گرفته شــد. البته این طرح مزایایی هم 
داشــته که عبارت اند از: دستیابی به توســعه پایدار روستا؛ افزایش 
محصول و درآمد و نرخ بازگشــت ســرمایه در بخش کشــاورزی؛ 
ســهولت در تقسیم زمین بین وراث بدون خردشدن زمین به واسطه 
اوراق ســهام تعاونی ها؛ جلوگیری از ساخت وســاز؛ افزایش انگیزه 
ســرمایه گذاری در این بخش؛ بهبود شرایط کار و میزان رضایتمندی 
روســتاییان؛ تســریع در پذیرش تکنولوژی های نوین؛ تحقق توسعه 
پایدار در سطح ملی و توســعه یکپارچه روستایی در سطح محلی؛ 
نگرش سیســتمی و فرایندی در مطالعات، برنامه ریزی ها، اقدامات 

اجرائی و... .
بــا وجود این، طرح مزبور به ثمر ننشســت کــه به طور خلاصه، 
عوامل شکســت آن عبارت اند از: پایین بودن سطح سواد کشاورزان، 
عــدم اعتماد مــردم بــه یکدیگر و عــدم اعتماد مردم بــه دولت؛ 
ســودآوری فــروش زمین و تغییــر کاربــری زمین هــای زراعی به 
مســکونی؛ عدم نظــارت قوی بر اعضــای هیئت مدیــره تعاونی و 
به تبــع آن ایجاد فســاد و... در کنار این موارد، یکــی از اصلي ترین 
عوامــل به نتیجه نرســیدن این طرح، نقش اقتصاد بیمــار، وارونه و 
تصمیمات اشــتباه دولتمردان از قبل از انقلاب تاکنون است. امروزه 
شــاهد هستیم خودرو با اســتدلال حمایت از صنعت خودروسازی 
داخلی و حمایــت کارگرانی که در این صنعت مشــغول به کارند، 
بــا دلار ۱۲هزارتومانــی و با عوارض گمرکی ۸۰درصدی به دســت 
مصرف کننده می رســد، ولی برعکس گندم و محصولات کشاورزی 
بــا دلار چهارهــزارو ۲۰۰ تومانــی و عوارض گمرکــی صفر درصد 
وارد می شــود و نتیجه آن چیزی جز له کردن کشــاورز و ازبین رفتن 

زمین های کشاورزی نیست!
با سه برابرشــدن ســود کشــاورز به واســطه هم تــرازی ارزی و 
تک نرخی شدن ارز، علاقه و انگیزه او به کشت وکار و شرکت در طرح 
تجمیع زمین های کشــاورزی و پیوســتنش به شــرکت های تعاونی 
افزایش می یابد. در ضمن، علاوه بر کشــاورزان و مالکان زمین، همه 
کســانی که به نوعی وابسته به صنعت کشاورزی هستند (از جمله 
کارگران) نیز از این ســود بهره مند می شــوند و انــدک تورمی که با 
واقعی شــدن قیمت ارز (دلار ۱۲هزارتومانــي) در حوزه محصولات 
کشــاورزی ایجاد خواهد کرد، خللی در زندگی اقشار ضعیف ایجاد 
نمی کنــد. از طرفی، منابع دولت که در بودجه ســال ۹۸ ۱۴ میلیارد 
دلار برای واردات کالای اساســی تعریف شــده نیز به تاراج نخواهد 
رفت و سبب ایجاد قاچاق معکوس و فساد در اقتصاد ایران نخواهد 
شد. کشــاورزی را در نظر بگیرید که با اشــتغال ۱۰ نفر، ماهانه صد 
میلیون تومان صادرات به کشــورهای همســایه دارد و ۱۵ میلیون 
تومــان (طبق نــرخ وزارت کار) حقوق به کارگرانــش می پردازد. با 
اجــرای «هم ترازی ارزی» و تک نرخی شــدن قیمــت ارز و افزایش 
قیمت دلار بــه ۱۲ هزار تومان، ارزش کالای صادراتی این کشــاورز 
به ســه برابر یعنی ۳۰۰ میلیون تومان خواهد رسید. در این صورت، 
اگر کارفرما حقوق کارگرانــش را نه تنها دو برابر، بلکه تا چهار برابر 
هــم افزایش دهد، بــاز ۱۵۵ میلیون تومــان (دلار چهارهزارو ۲۰۰ 
توماني) بیشــتر ســود می کند. هم کارفرما ســود بیشتری می کند و 
هــم در بهبــود کیفیت زندگی کارگــران تغییراتی اساســی صورت 
می گیــرد. حتی بــا پایین آوردن اندکی از ســود یا بالابــردن کیفیت 
به پشــتوانه «هم تــرازی ارزی»، رقبــای خارجــی از چرخه رقابت 

به در خواهند شد.
متأسفانه دولت با وجود هشدارهای متعدد اقتصاددانان در یک 
سال گذشته با دلار چهارهزارو ۲۰۰ تومانی اقدام به واردات کالاهای 
اساسی (از جمله محصولات کشــاورزی) کرده است و حتی شاهد 
بوده ایم که به علت قاچاق معکوس، بیشتر از حد نیاز کشور واردات 

داشته ایم. حال با چند پرسش حیاتی روبه رو هستیم:
۱ـ آیــا تعداد کشــاورزان و کارگران مزارع چندیــن برابر کارگران 

خودروسازی نیست؟
 ۲ـ آیا واقعا ازبین رفتن صنعت کشــاورزی در ایران نتیجه اجرای 

قانون اصلاحات ارضی است؟
 ۳ـ آیا گفتاردرمانی سیاســی در کشــور اپیدمی و همه گیر شده 

است؟
اگــر دولت قصد دارد از مصرف کننده حمایت و فشــار را از روی 
اقشــار جامعه کم کند، بهتر است محصولات کشاورزی را با قیمت 
واقعی از کشاورز خریداری کرده و با پرداخت یارانه به اهداف خود 
برسد؛ نه با ســرمایه کشــاورز! دولت برای حمایت از مصرف کننده 
نباید از کیســه تولیدکننده و کشاورز بذل و بخشش کند؛ زیرا این کار، 

سرانجامی جز ازبین رفتن تولید در ایران ندارد.
همچنیــن دولت همیشــه بــه روش غلط واگــذاری زمین های 
ملی شــده و پرداخت وام های ارزان به افراد کوشــید تا کشاورزی را 
ترویج دهد، اما به علت مقرون به صرفه نبودن کشــاورزی به سبب  
دلایلی مانند «ناترازی ارزی»، قیمت گذاری دستوری، دونرخی بودن 
قیمت ارز، رونق بازار مسکن و فروش زمین های کشاورزی و... عملا 

ارتقایی در صنعت کشاورزی پیش نیامد.
همچنیــن بحث هایی اســت مبنی بر اینکه ایــران به عنوان یک 
کشور کم آب باید از کشاورزی فاصله گرفته و به سمت صنعتی شدن 
پیش برود. آیا نباید حجم انبوه شــهرک های صنعتی تعطیل شــده 
و ســوله های خالی از کارگر را دید! در دنیای امروز، کشــاورزی یک 
صنعت محسوب می شود و صنایعی مانند اصلاح بذر، علم ژنتیک 
و کودهای شــیمیایی و ارگانیک، ماشــین آلات کشاورزی، بسته بندی 

و... در زمره این صنعت به شمار می آیند.
اگر محصولات کشــاورزی با اجرای «هم ترازی ارزی» به قیمت 
واقعــی خود برســند، آن وقت شــاهد خواهیم بود که کشــاورزی 
مقرون به صرفه شــده و کشــاورز دیگر لازم نیست سه وعده زمین را 
زیر کشت ببرد و با اســتفاده بی رویه از کودهای شیمیایی و آب های 

زیرزمینی، کسر درآمدش را جبران کند.
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گمرک و ماجرای ادغام
 ایالات متحده آمریکا با افزایش دغدغه های امنیتی، گمرکات را ذیل 
وزارت امنیت کشور قرار داد؛ در حالی که کانادا گمرکات را در وزارت 

امنیت ملی و آمادگی اضطراری قرار داده است. 
در استرالیا، واحد تجارت و گمرک نخستین واحد دولتی رفاه عمومی 
بود که پس از اتحاد ایالات استرالیا در سال ۱۹۰۱ شکل گرفت. از آن زمان 
تاکنون گمرکات اســترالیا با مجموعه ای از ادارات وزارتخانه ها – تجارت، 
مالیات، بازرگانی، امور مصرف کننــده، علوم، صنعت، واردات و صادرات 
و دادگســتری – براســاس تغییر اولویت های دولت مرتبط شده است و 
درحال حاضر زیرمجموعه دادگســتری و گمرکات بوده که نشــان دهنده 
علاقه دولت به اطمینان از همکاری مؤثر بین همه مجریان قانون فدرال 
و دستگاه های امنیتی اســت. قرارگرفتن گمرکات تحت یک وزارتخانه یا 
دیگری، در نهایت تصمیمی است که می تواند منطقا با توجه به ساختار 
اداری منحصر به فرد و فضای اقتصادی جامعه و همچنین مأموریت های 
واگذارشــده به گمرکات توســط دولت گرفته شــود؛ اما می توان در نظر 
داشت سازماندهی مجدد واحدها یا استقرار مجدد دستگاه در وزارتخانه 
یا واحــد دیگر اغلب یکــی از فعالیت های مطلوب در بازســازی دولت 
است؛ اما مطمئنا در غیاب فعالیت های اصلاحی واقعی، مداخله داخلی 
یا خارجی نمی تواند متضمن اثر خاصی باشــد. فارغ از زمینه ســازمانی، 
ضروری اســت گمرکات با بودجه و کارکنان کافی فعالیت کند، با بینشی 
صحیح فعالیت کند تا اطمینان حاصل شود که قوانین و مقررات رعایت 
می شــوند. سیستم پرســنلی داشــته باشــد که آن را قادر به استخدام، 
آموزش و توســعه حرفه ای نیروی کار و مقامات برای مبارزه با فســاد و 
اخراج کارمندان بی کفایت کند. با اســتقلال کافی در موضوعات پرسنلی 
و عملیاتی فعالیت کند. فرایند تجدید نظر را برای جامعه تاجران تعریف 

کند. در دستیابی به اهداف عملکردی پاسخ گو باشد.
مزایای ادغام گمرک با دیگر سازمان  های درآمدی

در دهه ۱۹۹۰، کشورهای گوناگونی به امید ارتقای کارایی و همچنین 
اثربخشــی وصول درآمدها گمرک را با ســایر واحدهــای درآمدزا ادغام 
کردنــد. دلیل منطقی چنیــن ادغامی این اســت که با ترکیب پرســنل، 
وظایف قانونی و اداری هریک از این بخش ها باید صرفه جویی ناشــی از 
مقیاســی باشد که نهایتا با همان پرداخت کنندگان مالیات سر و کار دارند

 (PLSRAMBOLL 2001) در مطالعــه .(PLSRAMBOLL 2001) 
تجارب دانمــارک، کانادا، کلمبیا، هلند و لیتوانی در ادغام ســازمان های 
مالیاتی و گمرکی شان بررسی شد. در این مطالعه دو انگیزه متفاوت برای 
اقدام به ادغام ذکر شده است: افزایش اثربخشی (هلند، لیتوانی و کلمبیا) 
یا بهره وری وصول درآمد (دانمارک) یا هر دو (کانادا). اثربخشــی اشاره 
بــه روش جمع آوری درآمد دارد – میــزان افزایش درآمد و میزان تقلب، 
انصــاف، پذیــرش و... درحالی که کارایی به منابــع خصوصی و عمومی 

صرف شده برای افزایش هر واحد درآمد اشاره می کند.
اصلاحات در هلنــد با هدف افزایش کارایی بــود. نرخ بالای مالیات 
در دهــه ۱۹۷۰ منجر بــه افزایش فرار مالیاتی و تقلب شــد، در حالی که 
موفقیت هــا منجر به رشــد تعــداد پرداخت کنندگان مالیات شــده بود. 
همچنین قوانین مالیاتی پیچیده تر شد که نشان دهنده نیاز به خدمات بهتر 
بــه پرداخت کنندگان مالیات بود که به اعتقــاد دولت با ادغام واحدهای 
درآمدی و گمرکی بهتر می توانســت ارائه شود. ترکیب نهادهای گمرکی 
و مالیاتی در دانمارک با هدف افزایش کارایی بود. این کار اوج اصلاحات 
ضد بوروکراتیک دولت به پشــتوانه حمایت های قابل توجه سیاسی بود. 
پیش از ترکیب، دانمارک تعداد نســبتا زیادی کارمنــد در ادارات مالیاتی 
و گمرک داشــت. کاهــش این تعداد به میزان قابل قیاس با کشــورهای 
مشابهی مانند سوئد و نروژ برای کاهش هزینه های درآمدی ضروری بود.

ادغــام ادارات مالیاتــی و گمرکــی کانــادا به منظور منطقی ســازی 
ســرجمع درآمدهای اداری تا حدودی موجب کارآمدی و بهبود خدمات 
به مشــتریان شد. ادغام همچنین در پاســخ به تقاضاهای آن زمان برای 
فدرال ترشــدن ســاختار دولت بود. ســازماندهی مجدد در واقع بر همه 
جوانب سیاســی و سازمانی ســازمان جدید تأثیر گذاشت تا حداکثر سود 
و منافع را تأمین کند. در ســطح سیاســی، پســت های معــاون مالیاتی 
وزیــر و معاون گمرکات وزیــر در یک مقام ادغام شــدند. قانون جدیدی 
برای یکپارچه ســازی دو اساســنامه و ادغام قوانین موجود معرفی شد. 
۲۳ حوزه ای که پیش تر با یکدیگر هم پوشــانی داشــتند به شــش حوزه 
مجزایی که همه کارکردهای ادارات مالیاتی و گمرکی را در سطح محلی 
انجام می دادند، کاهش یافت. حوزه های نظارت[۴] (HQ) دو اداره قبلی 
در یک اداره ادغام شدند که در یک سری خطوط تجاری سازماندهی شده 
بودند که با خدمات شرکت پشتیبانی می شدند. یک برنامه بزرگ توسعه 
نیروی انســانی آغاز شد، ضمن اینکه IT و سایر سیستم های پشتیبانی در 
سیستم هایی مشــترک ادغام شــدند. تا همین اواخر تنها خدمات مرزی 
گمرک به طور جداگانه باقی مانده است - سایر جنبه های کاری واحدهای 
قبلی و ادارات منطقه ای، هم از لحاظ سازماندهی و هم از لحاظ عملیاتی 
یکپارچه شده بودند. این ساختار ســازمانی در سال ۲۰۰۴ و در زمانی که 
گمــرکات با وزارت امنیــت ملی و آمادگی اضطراری ادغام شــد، دوباره 
مــورد بازبینی قرار گرفــت. مطالعات موردی نشــان می دهند موفقیت 
هرگونه ادغامی به شــدت به آمادگی پیش از ادغام، حمایت سیاســی و 
دخالت ذی نفعان - مالیات دهندگان و کارکنان ســازمان های مختلف - 
در آن بســتگی دارد. از این تجارب واضح اســت که ادغام باید کاملا این 
واقعیت را در نظر بگیرد که تفاوت های رویه ای اساسی میان بخش های 
گمرکی و مالیاتی زاینده عدم تقارن هایی است که در قالب یک نهاد واحد 
باید سازگار شــوند. عملیات جمع آوری مالیات براســاس خودارزیابی و 
کنتــرل پس از واقعیت عمل می کند که ایــن امکان را فراهم می کند که 
داده های مربوط به مالیات طبقه بندی شــوند. روندهای گمرکی نیازمند 
آن هســتند که هم زمان پرداخت و کنتــرل از طریق خودارزیابی همراه با 
بازرسی های پس از ترخیص اتفاق بیفتد. همچنین عملیات گمرکی مؤکدا 
باید با توجه به نیاز به ســرعت در ترخیص محموله راهنمایی شــود که 
یــک بعد منحصربه فرد به کل عملیات گمرک اضافه می کند که در دیگر 
واحدهای مالیاتی وجود ندارد. اســتدلال می شود که اثربخشی خدمات 
درآمدی لزوما مســتلزم درجه بالایــی از ادغام بین عملیــات مالیاتی و 
اختیارات گمرکی نیست. مطالعات موردی نشان می دهند که ادغام کامل 
دو نهاد در واقع می تواند مانعی بر ســر راه دســتیابی به هدف افزایش 
اثربخشــی باشد. تمرکز مشــترک بر جنبه های عملیاتی، تمرکز دوجانبه 
نهادی بر گروه های هدف و قانون گذاری و برنامه ریزی هماهنگ می تواند 
به هدف ارتقای اثربخشــی و کارایی کمک کند. به هرحال ادغام فیزیکی 
سازمان ها (پرسنل مشترک، فرهنگ سازمانی، زیرساخت ها و سیستم های 
اطلاعاتی)، نیازمند تلاش های زیاد مســئولان سیاسی و اداری، کارکنان و 
ذی نفعان (منافع واگذاری، مشتریان) سازمان است -  تلاشی که می تواند 
در نهایت نتیجه عکس داشته باشد (اتفاقی که در کلمبیا افتاد و گاهی نیز 
ادغام در دانمارک را تهدید می کرد). به تازگی لتونی تصمیم به بازگشــت 
از مسیر ادغام گرفته است. به همین دلیل ضروری است که دولت ها درباره 
انگیزه های مربوط به فرایند ادغام و اســتراتژی های انتخابی برای اجرای 

متناسب با انگیزه ها کاملا صریح باشند.

محمد مســاعد: حتی پیش از آنچه در ســال۹۷ بر سر اقتصاد ایران آمد، نیز ۳۵۰ هزار نفر بین ســال های ۹۰ تا ۹۵ از تهران کوچ کرده بودند؛ آماری که عده ای 
را عمیقا خوشــحال می کند. هم زمان آخرین آمارهای رسمی نشان می دهد یک پنجم خانه های شهر تهران خالی از ســکنه هستند و هیچ قانونی برای ساکن کردن 
مردم در آنها وجود ندارد؛ آمار دیگری که باز عده ای را خوشــحال تر می کند. اما در این بین،  احســاس میلیون ها مستأجر تهرانی متفاوت است. حتما لازم نیست 
آمارها حکایت کنند قیمت مســکن در شــهر تهران هر ۱۰ سال ۱۰ برابر شده اســت تا بفهمیم خانه دارشدن برای بسیاری از ســاکنان این شهر که روز و شب برای 
ادامه حیات می دوند، غیرممکن شــده است؛ فقط کافی اســت نگاهی به آگهی های فروش و اجاره مســکن بیندازیم تا بفهمیم نرخ یک مسکن حداقلی در شهر 
تهران از مجموع دســتمزد ۳۰ ســال یک کارمند یا کارگر تهرانی فزونی گرفته و دیگر حتی اجاره منزل در این شــهر نیز برای بســیاری ممکن نیست. هفته گذشته 

یکی از همکاران ما در «شــرق» نیز مانند هزاران شــهروند دیگر مجبور به ترک تهران شد زیرا افزایش دســتمزدش حتی به اندازه یک سوم افزایش 
هزینه مســکنش نیز نبود. این داستان فقط محدود به جوان ترها نیســت؛ کارکنان صندوق های بازنشستگی کشور نیز می دانند  حالا، بسیاری از 

بازنشســتگان تهرانی نیز مجبور شــده اند برای زنده ماندن به اطراف تهران فرار کنند و فقط،  هر چند ماه یک بار برای اثبات زنده بودنشان 
به این صندوق ها سر بزنند. تهران  به شهری تبدیل شده اســت که شهروندانش را تبعید می کند تا فضای بیشتری برای آپارتمان های 

خالی از ســکنه ایجاد شود و ســرمایه های گیج حاصل از تقســیم نابرابر درآمد نفتی را در زمین فرو ببلعد. در این بین، مسئولان 
نیــز وضعیت جالبی دارند. نماینده مجلســی که یک تلاطم کوچک در بازار مصالح ســاختمانی را آنچنــان مهم می داند که در 

مصاحبه های پیاپی، فرمان نقره داغ کردن فروشــندگان را صادر کند، در قبال افزایش کمرشــکن نرخ اجاره ها «سیاست های 
دســتوری» را ناکارآمد می داند و حتی مدعی می شــود در هیچ جای جهان، چنین دســتورات و قوانینی در بخش اجاره 

مسکن وجود ندارد. نماینده دیگر خواســتار افزایش کمک ها به بساز و بفروش ها می شود و یک مقام دیگر پیشنهاد 
می کند به افرادی (که در این موارد مردم نام می گیرند)  تســهیلات (مثل ســایر مــوارد حتما از منابع درآمد 

نفتی یــا همان جیب مردم) و زمین ارزان (باز هم از املاک عمومی کشــور یا همان مال مردم) پرداخت 
شــود تا خانه بســازند و به مردم اجاره بدهند تا قیمت ها کاهش پیدا کند!  صحنه نمایش روشن است 
و می توان صریحا گفت آنان جز به منافع خود و نزدیکان ثروتمندشــان نمی اندیشــند. آنچه در ادامه 

می بینید، گوشــه ای از قوانین اجاره مسکن در برخی کشورهای دنیاســت که می تواند الگویی برای ما 
باشد. شــاید قدم اول مناســب، الگوگرفتن از ایده «اتحادیه مســتأجران» آلمانی باشد. اگر بانک ها، 

بســاز و بفروش ها و ســایر مالکان ثروتمند می توانند در مجلس نماینده داشته باشــند، چرا مستأجران 
نتوانند؟ امتحانش تجربه خوبی است.

عدم دخالت دولت در بازار مسکن؛ از خیال تا واقعیت

اجاره نشینان تنهای تهران


